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  چكيده
-اي و فلسفي از آن ارائـه      يشهترين مفاهيم پرتكرار در پارادايم معماري است كه تا به امروز تعريفي ر              حريم، از اساسي   

گيرد و فراواني     ميبيني نشأت   تري چون فرهنگ و جهان      م انتزاعي دشوارة تعريف حريم، از وابستگي آن به مفاهي       . استنشده
عنـوان يـك شـاخة فلـسفي،     پديدارشناسـي بـه  . مراتب دشوارتر خواهـدكرد هاي فرهنگي، تبيين آن را به   لمانتعداد و تنوع ا   

رين ابـزار  آمـدت توانـد در ايـن مـورد كار          مـي   دارد بسته و دسترسي به جوهرة مفاهيم     كه سعي در حذف فاكتورهاي وا     ازآنجا
حال كه پديدارشناسي خود ماحصل فرهنگ و تفكر غربي است؛    : شود  ميتري مطرح   همه، پرسش اساسي  با اين . فلسفي باشد 

شناسانة ايرانيان متفاوت از زبـان        بست؟ يا به تعبيري آيا زبان هستي      كارعريف مفهوم حريم در ايران به     توان آن را در ت      آيا مي 
هـاي انديـشة    هـا و نـسبت   هـاي بـالا، يـافتن تفـاوت     هدف اين پژوهش ضمن پاسخ به پرسش شناسانة غرب است؟ هستي
اين پـژوهش تـلاش دارد تـا بـا رويكـرد كيفـي ابتـدا، ادبيـات                   .شناسانة غرب و ايران در پديدارشناسي حريم است         هستي

تفسيري، بـه   -به شيوة تحليلي   دهد و سپس  ا مورد بررسي قرار   شناسانه غرب و پهنة فرهنگي ايران ر        موضوعي انديشة هستي  
عنوان ابرانسان، فـضا را   پديدارشناسي هايدگري، دازاين بهدر .حريم در اين دو پارادايم بپردازدپديدارشناسي مفهوم مقايسه 

- جهان در دو عامـل تقـربّ و دوري        گيري او به      بخشي، جهت   ابزار دازاين جهت مكان   . كند  مند مي    اگزيستانس خود مكان   با
 رند  از آن سو،  .  و اندازه؛ كه از التفات و توجه او به فضا و چيزهاست             لذا براي دازاين، حريم نه متأثر از فاصله       . كردن است 

شناسانة پهنة فرهنگـي ايـران        عنوان الگوي كامل انساني در سنت تأويلي شاعرانه و انديشة هستي          نظرباز در مقابل دازاين، به    
مـاهيتي كـه   . ظربـاز، منبعـث از اسـطورة آفـرينش و دوگانـة درون و بيـرون اسـت       ماهيت مكان در نظر رند ن  . حضور دارد 

  .ترين عنصر ادراك حريم، توجه به درونِ خويشتن خويش است اي  ريشهرو، بازتاباننده خاطرة ازلي باشد و از همين
  .دازاين، رند، نظرباز، حريم  پديدارشناسي،: كليديگانواژ
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  :لهأ و بيان مسپيشگفتار

ايجـاد حـريم،    . كنـد ميها را تعريف    ها و رفتار آن     انسانكند و اين مرز، حدود      ميمرز ايجاد » حريم«
مطالعة حريم فضايي در معماري و به عنـوان   .شود ميفطري است كه در همة موجودات يافتخصلتي 
لة بقا بـه  ها، فراتر از مقو در روابط انساني از آن جهت حائز اهميت است كه در اين ميان انسان مفهومي

). 35،  1380پيرنيـا،   (پندارنـد   انديشند و آن را ضرورتي براي آسايش رواني و تعالي فردي مي             حريم مي 
شـد و در ديـدگاه روانـشناسي        باعث نـاراحتي و يـا تـنش فـرد خواهد          تجاوز ديگران به فضا و حريم       

 ،»فـضاي شخـصي   «،  »خلـوت «رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان در ارتباط با محيط، با مفاهيمي چون             
از آن حيـث    يك از اين مفـاهيم،      هر). 57-56،  1394شاهچراغي،  (همراه خواهدبود » ازدحام«و  » قلمرو«

عنوان مثال، ميزان شفافيت كالبـدي در       به. يابند   در فضا نمودي عيني مي     شوند،ميكه با ايجاد مرز ادراك    
  ر از مفهوم حريم، صرفاً عيني است؟اما آيا تفسي. هاي عيني ميزان حريم است ها يكي از تجلي خانه

ها به سيستم عصبي در هنگام تجربة دهد كه ارسال داده مي نشان1ادوارد تي هال» همجواري«تحقيق 
تـي هـال،    (هاي متفاوت، مشابه نيـست      فضايي واحد و در شرايطي يكسان توسط دو شخص با فرهنگ          

تأويلي -وه بر برداشت عيني، برداشتي ذهنيخوبي نمايانگر اين است كه حريم علااين امر به). 2، 1396
 پژوهشي را بـا     2002ريتسوكو اوزاكي در سال     . داشتبيني را نيز به همراه خواهد       جهانو مبتني بر نوع     

داد انگـارة انعكـاس تـأثير حـريم و            مـي منتشركرد كه نـشان   » عنوان بازتاب فرهنگ  ن، به مسك«موضوع  
 اجتمـاعي   -ثيرپذيرفتن حريم خصوصي از بافتـار فرهنگـي       ها و نيز تأ   زندگي خصوصي روي فرم خانه    

هاي فرهنگي جامعه و فـرم مـسكن وجـود            حاكي از اين است كه يك رابطه علّي و معلولي بين ارزش           
تنهـا كمتـر از وجـه    رسد كه وجه ذهني حريم نـه نظرميبنابراين به). Ozaki, 2002:209-227(دارد

 كه مقدم بر    تنها بيشتر، واري تي هال، اثرات ذهني حريم نه      عيني آن نيست؛ بلكه با نظر به پژوهش همج        
علاوه برداشت ذهني، مرتبط با مقولة آگاهي و از انديشة فرد نـسبت بـه               به. رسدنظرميوجه عيني آن به   
  .گرددميامون خود متأثررجهان هستي و پي

ها مـؤثر   حريم بر انسان» دنپديدار ش«بيني افراد و به تبع آن،       هاي متنوعي در جهان     كه المان جا  از آن 
اين مهـم، بررسـي نحـوة پديـدار شـدن           . نمايد  است، مطالعه و درك واحدي از مقولة حريم دشوار مي         

اهميـت نحلـة فلـسفي      . كردبستگي فرهنگي را واجـد ارزش خواهـد       جوهر حريم و فارغ از هرگونه وا      
                                                           

1- Edward. T. Hall 
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بـا آگـاهي نـسبت بـه ايـن          كـه پديدارشناسـي،     ، در اين ميان دوچندان خواهدشد؛ چرا      »پديدارشناسي«
ي ايـن امـر،     ليكن، ورا . رساندخواهددراك آن، به فهم حريم ياري     در ا » مندي  نيت«وابستگي و در نتيجه     

پديدارشناسـي بـا اينكـه تـلاش دارد         : گـردد   مياي ظهور خواهدكرد كه مسئلة اصلي بـدان بـاز           دشواره
بي اسـت و نتيجـة كاربـست آن در          كند، خود ماحصل تفكر فلسفة غر     هاي مؤثر متعاقب را حذف      المان

است، ممكـن اسـت بـه بيراهـه         هاي مختص خود را اعتلا داده       دايمايران به عنوان تمدني شرقي كه پارا      
ها توسط ما ايرانيان شود كه آيا نگاه به پديدهوع ابتدا بايد به اين موضوع توجهبراي فهم موض لذا،. برود

تر آيا زبان پديدارشـناختي مـا از        است؟ يا به زباني ساده     با ديگر نقاط جهان، از يك جنس و يك مقوله         
  ديگران متفاوت است؟

زند و شناخت امـروز     وسيلة عقل دست به استدلال مي     هاي جهان هستي، به     در درك واقعيت  فلسفه  
انديـشمندان  رسـد كـه       مينظر غربي است؛ ليكن به    ربناي پديدارشناسي يجهان هستي در جهان غرب، ز     

پارادايم عقلاني  را بر مبناي سنت تأويلي شاعرانه و با منظري عارفانه و برخلاف    خويش ايراني، انديشة 
-نبـوده  هـا فـراهم   آن نظري براي و ابزارهاي كه امكانات دليل آنبنابراين به. اند دادهرايج در غرب شكل

داريـوش  . سـند از متافيزيـك بر  گـذر  به فلسفي و استدلالي ديدگاهي از توانستندوجه نميهيچاست؛ به
شناسانة ايرانيان بر     بيني و انديشة هستي     شناس ايراني بر اين باور است كه جهان         آشوري، متفكر و حافظ   

 ايـن مكتـب عرفـاني، انديـشة         .، حكمت و نيز عرفان برآمده از اين سنّت شاعرانه است          1پاية علم لَدنّي  
شـاعرانه   هـاي استعاره و هازبان اشارهو به » رندي«ساحت  در  استنتاجي، كه-خود را نه به زبان نظري

مـارتين  » دازايـن « اگـر  ).48 ،1398آشـوري، (ويل شـاعرانه اسـت   ، عصارة سنت تأ»رندي« .اندكردهبيان
ي »رنـد «ريم؛ بـديل آن     بگيشناسانه از انسان درنظر     يل هستي هايدگر را طليعة پديدارشناسي غربي و تأو      

يابد و به دست حافظ به        مي تأويلي شاعرانة ايران تكوين     سنت عنوان الگوي انسان كامل، در    است كه به  
، بـستر و  »نظربـازي «مكتب رندي، رند و پرتكرارترين صفتش در پيكرة ادبي ايران يعنـي         . رسد  اوج مي 

  .دهد مي شة وجودشناسانة ايرانيان را شكلزيربناي اندي
مده  برآشناسي باب معرفتي غربي و چه ازشناسانه در پديدارشناسبررسي حريم چه از منظر هستي  

رسند؛ امـا حـريم و تجربـة ادراك         مينظردا دو حوزة شناختي متفاوت به      در ابت  از ادبيات عرفاني شرق،   
هايي قابل سـنجش خواهـدبود كـه همگـي بـر            فضا موضوعاتي هستند كه در نهايت با معيارها و مؤلفه         

حساس و معيارهايي از بعـد معنـايي و يـا           مندي چون ا  معيارهاي تن . دانري از انديشه، قابل تعريف    بست
كنندگان فضاي حريم     ط تجربه ادراك معناشناسانة حريم، نظير دوگانة آشكار و مخفي بودن فضا كه توس           

از اين بابت ضروري است تا ابتدا نوع و شيوة انديشة فرد در رابطه با محيط پيرامون در                  . شود  ميادراك
  . گرددتري از تجربة زيسته حاصل قرك عميبندي شوند تا د ادراك فضا صورت

                                                           
  .شود  علم و دانشي كه تعليمي نيست و بر اساس مراقبه، كشف و الهام حاصل مي-1
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 هايـدگر اسـت كـه     ) تـأويلي (گيري از پديدارشناسي هرمنوتيكي     د بهره كشف اين بعد معنايي نيازمن    

هـايش را بفهمـيم تـا صـراحت آن چيـزي كـه              خواهيم چيزي را بفهميم، بايد زمينه     وقتي مي «ويد  گمي
اقع انـسان   ودر» .يخي، اجتماعي، سياسي و غيره     تار هايي مانند زمينة  زمينه. ايم برايمان بيشتر شود   فهميده

حـت  چون قـوة ادراك انـسان هـر چيـزي را ت           . فرض، توانايي ادراك چيزي را ندارد     بدون داشتن پيش  
هايدگر، هرمنوتيك را كـشف معنـاي پنهـان پديـدارها           . فهمد مي است،  كلياتي كه تاكنون ادراك نموده    

اي آشكار و هم معناي پنهـان   هم معنكنيم كهتوانيم چيزي را كشفداند؛ زيرا از نظر او تنها وقتي مي  مي
 ـ     پس براي بحث در مفاهيمي چون حريم بـا        ). 45: 1397شار،( باشدداشته  خـصوص، ه بـستر فرهنگـي ب

  .شودكارگرفتههاي تاريخي همان فرهنگ به ضروري است تا پديدارشناسي تأويلي در زمينه
بازگشت به ذات و كنه چيزها بـدانيم؛ ضـروري اسـت تـا در               طور خلاصه، اگر پديدارشناسي را      به

ه ايـران  شناسان هاي انديشة هستي  ابتدا، تفاوت  در فهم حريم ترديد شود تا     كاربست پديدارشناسي غربي    
زاين از پديدها موثر  تاريخي و فلسفي بر فهم پديدارشناسانه دازمينهيابد و همانطور كه و غرب، وضوح

شناسانة ايران از جهان     هاي هستي    تاريخي ادبي نيز بر فهم بنيان      زمينهگفت   بتوان رسد كه نظرمياست؛ به 
 .ثر باشدپيرامون مؤ

دنبال بديل پديدارشناسي غربـي در شـرق و پهنـة فرهنگـي ايـران اسـت و بنـا بـه                      اين پژوهش به  
 شاعرانه  يلياش يعني سنت تأو     سيرتحول تاريخي انديشة ايرانيان، درصدد جستجوي آن در بستر اصلي         

ن پهنـه جهـت تبيـين مفهـوم         شناسانة خاصة اي    كرد تا از زبان و انديشة هستي      خواهدسپس تلاش . است
  .گيردحريم مدد

  پژوهش پيشينه

 آن، عـدم تـأمين   يـا  و تـأمين  اثـرات  نيـز  و خلوت محرميت، حريم، رةدربا بسياري نظران صاحب

 در بخـصوص (روانـشناسي  عرفـان،  و ديـن  فلـسفه،  نظيـر  متفـاوتي  هايشاخه در هاي خود راديدگاه

 ديگر و معماري، شهرسازي شهري، طراحي شناسي، شناسي، حقوق، انسانجامعه ،)محيطي شناسي روان

 و كـاركرد  مفهـوم  مـرتبط بـا   در اين ميان و بر اساس اشتراكات محتوايي، اصول. اندكردهبيان هاحوزه

فر، حائري، نوايي، اخوت، هشام،  پيرنيا، عينيمتفكراني چون. تقسيم استبه سه حوزه اصلي قابل حريم
ــومن، حــريم را از منظــر   ــكار و ني ــدا، اس ــدي«مرت ــي»كالب ــر  ؛ نق ــري، از منظ ــصر، اردلان و ني زاده، ن

و افرادي چون پاكزاد، آلتمن، فاهي، تي هـال و لاوسـون، آن را از   »  هاشناسي، باورها و نگرش   شناخت«
  . اند دادهورد بررسي قرارم»  اجتماعي-روانيرفتاري و «منظر 

 ،1تعريـف مـانع   اسـاس چهـار   بر را فضايي حريم ، BDSRتحليلي مدل اساس بر) 1391(اخوت
و ) 1386(كـاظم سـيفيان  . اسـت هداد ارزيـابي كالبـدي قـرا    ، مـورد 3حلقـه   و2مرتبـه  ،1عمق و يا فاصله

                                                           
1 - Barrier 
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) 1380(انـد و اردلان     دادهرر تأمين حريم را مورد پژوهش قرا      هاي فرهنگي اثرگذار ب      ارزش )2015(نيري
ل، انتقـال و وصـول مـورد توجـه          انتقال و گذر از يك قلمرو به قلمروي ديگر را در سه ساحت اتـصا              

-ي معاصـر را شناسـايي و ارائـه        ها، حذف حريم و پيامدهاي آن در خانه       )1385(حائري. استدهداقرار

است بستر اجتماعي و فرهنگي پرداخته    ر  به تبيين رابطة بين درون و بيرون د       ) 1393(فر  عيني. استكرده
، )1391(عيـسي حجـت  . استكردهن يكي نيازهاي انساني اشاره    عنوابه مقولة حرمت به   ) 1391(و پاكزاد 

داند كه در فضاي واجد حريم محقق         را حالتي از آرامشِ مددرسان به كشف زواياي درون مي         » خلوت«
 انساني، رابطه بـا ديگـران، لـزوم حفـظ فـضاي             ، فاصلة 4و لاوسون، همجواري  ) 1396(هالتي. شودمي

 فيزيكـي  از محيط ما ياستفاده ، چگونگي)1395(آلتمن. انددادهي و دفاع از آن را مورد نظر قرارشخص
فـضايي مـا، يعنـي     رفتارهـاي  در كليـدي  در چهـار مفهـوم   را برقراري ارتبـاط اجتمـاعي   در اطرافمان

 را محرميـت  ،)1392(راپـاپورت . اسـت دادهتوضـيح » ازدحـام «و » قلمرو«، »فضاي شخصي«، »خلوت«
. كندمي زندگ آن در فرد كه است بدني تحت تأثير از محيط و وابسته داند كه بسيارمي ارزشي فرهنگي

 هاي عموميعرصه بين ، تمايز»ايرلند در خانواده و حريم خصوصي«اي با عنوان مقاله در )1995(فاهي
دهـد و بـه جـاي    مـي  قرا انتقاد مورد شود راميخانوادگي استفاده تمطالعا در اغلب كه و خصوصي را

 در كه حريم خصوصي با چندگانه، متقاطع و متناسب مناطق به ،»خصوصي٫عمومي« دوگانگي بر تأكيد
جهـت   در دينـي   مفهـومي بـا  محرميـت  از) 2003(كند و مرتدامي شود، اشارمييافت اجتماعي زندگي
  .كندمي يا عمومي تعاملات و ن زندگي خصوصيبي جدايي و جنسيتي تفكيك

 با يك   شناسانه و مرتبط     در حوزة معرفت    حريم را  اند تا   كردهيادشده تلاش  هايپيداست كه پژوهش  
از منظر . استنشدهشناسانه بررسي   انديشة هستي  يافت  كنند و تا به امروز، حريم از ره       شاخة علمي، تبيين  

تواند حاوي معاني و مفاهيم عميق باشـد كـه در طـول             د در فضا مي   پديدارشناسي، تجربه زيستة هر فر    
ن و از   اين معـاني در طـول زمـا       . دكن آن معنا را در فضا ايجادمي      است و رفتار درخور با    هزمان ژرفا يافت  

د در  ناپذيرند و افـرا   فرد و جهان، دو جزء جدايي     ). 1394شاهچراغي،  (استآمدهدسترهيافت ادراك به  
عمـاري  پـردازان م از نظر مفهومي، نظريـه  .)seamon,2017 (يابندمي ان خود موجوديتارتباط با جه

شـولتز  . دهداعتماد براي درك معماري ارائه    تواند روشي درست و قابل    شناسي مي كنند كه پديدار    ميادعا
جهـان، از   تـوان     دارد كه با آن مي      مييدگر، پديدارشناسي را روشي اعلام    با استفاده از نظريات مارتين ها     

يافت؛ در نتيجـه    ها دست  و پديده  كرد و به جوهر چيزها     معماري و تمام وجوه آن را ادراك       جمله جهان 
  .تر كند ممكن است ما را به ذات وجودي آن چيز نزديك

                                                                                                                                                    
1  - Depth 
2 - Step 
3 - Ring 
4 - Proxemics 
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  نگارندگان:  منبع.هاي پديدارشناسي مراحل و نحله : 1تصوير 

  پديدارشناسي
شـكل پراكنـده و      كاربردهاي غيرفلسفي و فلـسفي، بـه       اصطلاح پديدارشناسي در ابتدا در دو دستة      

ادمونـد  «پديدارشناسي به معنـاي امـروزي پـس از          .  مفهوم پديدارشناسانه امروزي داشت    كاربردي غير 
 از هوسـرل، پديدارشناسـي      پـيش . دشـو   مـي ستگاه جدي فلسفي مطـرح    شكل يك د  آلماني به » هوسرل

  . دادميمورد توجه قرار عمدتاً فهم و ادراك هستي را
  :است از دو بخش تشكيل شدهPhenomenologyواژه پديدارشناسي 

1.phenomenolشوده بر ما نمايان و پديدار مي آنچ.  
2.logusشناخت يا مطالعه آن چيز .  

هـا   ها از هر نوع، و توصـيف آن        پديده ةپديدارشناسي از نظر لغوي، عبارت است از مطالع       بنابراين،  
 .ارزشـي گـذاري، تأويـل و يـا قـضاوت           ها، قبل از هرگونه ارزش      تجلي آن   و بروزة  گرفتن نحو نظربادر

ايـن  لـذا    ؛نمايد، آشـكار  نـد دارجريـان كه در زندگي روزمـره       چنان  را آن  معانيكوشد   پديدارشناسي مي 
حليل هر چيزي كه به حقيقت تدر .»اي است؟  زيسته چه نوع تجربهةتجرب«سازد كه  ميپرسش را مطرح

طرات، موسـيقي،   هـا، دردهـا، عواطـف، خـا       انديـشه  .گيردمي جاي ديدارشناسي درحيطة پ  آيدتجربه در 
  .ها، موضوع مطالعة پديدارشناسي استتمامي حالترياضيات و 

 :شوندميسي پس از هوسرل به دو دسته تقسيمهاي پديدارشنانحله

  )هوسرل بنيانگذار آن است( استعلايي-نحلة توصيفي
  )هايدگر بنيانگذار آن است( هرمنوتيكي-نحلة تفسيري
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كند تـا بـه مكتبـي بـراي           ميشود؛ تلاش   مي پديدارشناسي توصيفي ناميده   لي كه پديدارشناسي هوسر 
معقتـد بـود كـه     هوسـرل . شـود اش بـدل واسطه، ادراك و معرفت انسان از تجارب زيـستي شناخت بي

هـاي   فـرض   پـيش  يافت و با حذف تمامي الاذهاني دستبين تفاهم و انسان اصالت توان به نوعي از مي
و معطوف » مندنيت«وي معتقد است كه انديشة ما هميشه . ي مشترك از فهم رسيدا انساني به به جوهره  

  .شودبه چيزي است؛ لذا ذات اشياء در آن پديدار نمي
در پديدارشناسي تفسيري هايـدگر،     . نهادرا بنيان » پديدارشناسي تفسيري «ر  پس از او، مارتين هايدگ    

 آگـاهي  عنوان شناسـاگر و زعم هايدگر، چيزي بهدرحقيقت به. و پديدارشان با هم مشترك است  آگاهي  
اي كـه تمـام       نـشده ست كه دستيابي به آن حقيقت تعريـف       وي معتقد ا  . نداردتماماً مستقل و آزاد وجود    

كه زمينه، بافت و يا بـستر      ل آن بود، امري غيرممكن است؛ چرا      دنباها واجد آن باشند و هوسرل به      انسان
 در روستايي كـه     لاًمث. شودمي است كه پديده به اين نحو تجربه       ياهميت محوري دارد و در بستر خاص      

  .گري برايشان شغل است و نه بيكاري گري است، تكدي شان تكديشغل
هـا جزئـي از    ن آند، يعنـي  ا» اي در جهانهستي«ها  كند كه انسان    ميگونه بيان   هايدگر اين مهم را اين    

به همين دليل همواره موجـوداتي      . شوندفسير خود جدا  توانند از بافت و ت    وقت نمي جهان هستند و هيچ   
-ماند و انسان از ميان برداشته ميندهند؛ چيزي باقيهستند و اگر تقليل مدنظر هوسرل را انجام     تفسيرگر  

كه كمابيش معادل هم    » دازاين«و يا   » هستي در جهان  «هايدگر اين گونه از آگاهي را در مفهوم         . شود  مي
  .كندميهستند؛ تشريح

ست كـه  كند در مقابل چيزي ا    ميمطرح» هستي در جهان  «و يا   » دازاين«عنوان  مفهومي كه هايدگر به   
 بدين معنـا كـه مـا بـه عنـوان            وجوددارد» هستي از جهان  «رل به عنوان    در پديدارشناسي توصيفي هوس   

 اين جهان، مابقي م منفك از بنابراين قادر نيستيايم؛ ممزوج و تركيب شدهاي در جهان كاملاً با آن      تيهس
 بين عين و ذهن     ، هايدگر ثنويت  »دازاين« با طرح مفهوم     ،به همين ترتيب  . يمصورت يك سوژه ببين   را به 

دارد و از آن    گفت كه هوسرل بر آگاهي مـشترك تأكيـد        توان  بر اين اساس مي   . كندميدكارتي را نيز حل   
  . شودمشترك منجركه ممكن است به آگاهي سو هايدگر معتقد به بافت مشتركي است 

 نگارندگان: منبع. خصوصيات اصلي پديدارشناسي توصيفي و تفسيري: 1جدول 
  

  هايدگر-پديدارشناسي تفسيري هوسرل-پديدارشناسي توصيفي
ها و يا گوهرهاي فراگيـر مـشترك          كه ذات   كيد بر اين  تأ

  از پديده ها وجود دارند
  تأكيد بر بافت

  ذهن ما تفسيرگر است  )گر توصيف(ذهن ما بازتاباننده است 
  با هم ساختن معنا  .توان ذات را يافت شدن از دانش پيشين ميبا رها

-توان به ذات اشياء دسـت     از روش علمي يا تقليل مي     

  .يافت
درك ما و   . يافتتوان از روش تقليل به ذات دست      نمي

  كندبا هم ساختن است كه تفاسير ما را معنادار مي
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  )ر جهان استموجودي كه وجودش د( دازاين

، 1يشـناخت  يا تمـايز هـستي     »تيبينون«كردن بحث    مطرح با» هستي در جهان  «هايدگر در ادامة تبيين     
كند تا اين هستي را در نسبت بـا           ميهيافت تلاش    و از اين ر    شودمي تمايز قائل  »دموجو« و   »وجود«بين  

تاريخ متافيزيك غربي كـه      است كه    او معتقد . كندتعريف» دازاين«يا  » روان انساني «، ذيل عنوان    »وجود«
 »وجـود «موجود و غفلت از خود      ،  تاريخ توجه به موجودات   صرفاً  شود،  ميو ارسطو شروع  از افلاطون   

  :گويداو مي. داند مي»وجود«غفلت تاريخي از خانماني بشر را جهاني و بيريشة مشكل بي و است
  پايگـاهي بـراي آشـكارگي در اختيـار        ،رو موجـودات  ازاين. كندميوجود در موجودات ظهور پيدا    «

  ».گرددمير عين ظهور در پس موجودات، پنهان ولي وجود ددهند؛مي قرار»وجود«
جـسم وجـود دارد، امـا       زعـم او،    بـه .  قائل است   تفاوت »هستي« و   »وجود«ميان دو مفهوم    هايدگر  

 وجود خود نيازمند جسم  خود نيازمند روح است؛ روح نيز هستي دارد و برايهستي ندارد و در هستيِ
هايـدگر در كتـاب      .شـود   ميي و وجود منشعب است، روان ناميده       ميان اين دو كه از هست      ةفاصل. است

 -  آنجا«معني به دازاين  ).1389هايدگر،(كند ميمعرفي (Dasein)»دازاين«اين روان را ، »هستي و زمان«
همين دريافت در . استشدهتشكيل» بودن«به معناي  »sein « و»جا آن«يعني  »Da«، از دو بخش »بودن
 بـراي   ،كـه وجـود   كنـد؛ چرا  مـي تعريـف و مكـان     »جـا  «هايدگر انـسان را براسـاس      پيدا است كه     اوليه

 ،مبـدأ تحليـل دازايـن      و   رو وجود انسان از پايه، مكانمند اسـت       ازاين.  است »جا «شدنش محتاج آشكار
 واسـطة بـه كـه   دهـد   مـي چون موجودي نشان    هم دازاين خود را  .  است »جهان بودن  در« يرواگشايي تعب 

تواند بـه   شود اين است كه انسان چگونه مي      مي كه مطرح  سؤالي. يابد  مييزيد، هست جهاني كه در آن مي    
  كند؟مي جهان چگونه بر او ظهوربالعكس،؟ يا برودسمت جهان 

  دازاين و اگزيستانس

 در  سوي چيزها و جهـان      و باز بودن به    ود دازاين، گشودگي   وج ة نحو هايدگر بر اين باور است كه     
ايـن  . پندارد   دازاين مي  (existence) اگزيستانسِ وي دليل اين امر را    .  است يك رابطة رفت و برگشتي    

بـه  . استشدهتشكيل به معناي ايستادن  ،  »sistance«و   به معناي خارج و بيرون    ،  »ex«واژه از دو بخش   
 دليـل  وجـود  شوندگيِ خود بيرون و اين از شودميه تعبيرانسان، وجودي برون ايستادهمين دليل وجود  

واقع معادل  در»وجود انسان«  به تعبيرينهد ومي جهان را بنيان است كهحضور. ستجهان بر اوحضور  
  . است»حضور«

. درآورد» حـضور «ها را به     و آن  موجودات را درك كند   و  تواند هستي خود      تنها دازاين است كه مي    
 را هـستي  كـه  است دازاين«: كند كه   مياضافههايدگر  . ستند؛ اما اگزيستانس ندارند   ه.. درخت و اسب و   

                                                           
1 - Onthological Difference 
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در . »انـد نـه متـاخرّ    ق و ارتباط چيزها و ديگران نسبت به موجوديـت انـسان متقـدم   لّتعكند و    ميتجربه
ديگـران    انـسان ابتـدا بـراي خـاطر چيـزي در دنيـا در كنـار                 و بر سرشت اسـت   مقدم  وجود  حقيقت،  

 . ردداوجود

-هايـدگر اظهـار   . دهـد   مـي ايي كه دكارت از وصف مكاني ارائه       اما نه به معن    ؛ دازاين مكانيست  عالمِ

تواند اشيا را نزديك سـاخته        شود كه دازاين مي     ميدازاين با اين وصف توصيف     دارد كه حيث مكاني     مي
 »بـا -هـستي « تنهاسـت،     و كـّه گاه كـه ي      حتّي آن  ،دازاين» بودنِ عالم-در« ةنحو .ها جهت بخشد    و به آن  

 ارتباط دازايـن بـا   ةوصف نحو هايدگر براي. نفسه مرتبط با ديگران است ست، يعني دازاين ذاتاً و في   وا
عالم هستند،   ارتباط دازاين با ديگراني كه در     ةاما براي بيان نحو   . گيرد  مي بهره »تعلّق« ة از واژ  ،اشياء عالم 

، يعني   مشترك است  »تعلّقِ«بر يك   تباط ما با ديگران معمولاً مبتني     ار. كند  مي استفاده »نگراني  دل«از تعبير   
 اعم از له يا عليـه ديگـران         ،جا  نگراني اين   معنا و مفهوم دل    .ما با ديگران درگير وظايف مشتركي هستيم      

حيل در عـالم ديگـران      تگيرد، بلكه دازايـن مـس       ميتنها در عالم صورت    ه با دازاين نه   همواج. بودن است 
كه درواقـع   نحوي كند، به  ميديگران مستحيل   شخص را در وجود    ، دازاين »بودن-ديگر  يك-با«اين  . است

  .شوند مي بيشتر و بيشتر ناپديد،تمايز موجوداتي آشكار و قابلةمنزلديگران به
  1388ان،يديرش: منبع. ني دازاقراري¬يساختار ب: 2 ريتصو                  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

 نگارندگان نگارندگان: منبع.  كليدي دازاينبرخي نكات: 2جدول 
  

  :ناظر است به  موضوعيت

  اش با جهان رفت و برگشتي استرابطه
وقوف به آگاهي و دو سطحي بودن       

  آن
  مكانمندي دازاين  وجودي برون ايستا و از خود برون شونده دارد

  ظهور جهان به انسان  در جهان حضوردارد
جـــودي وجـــودش اگزيـــستانس و  مكانمند است
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  »رند نظرباز«

  » رِند«سير تولد و مفهوم 

نيـز كـه    » رند نظربـاز  «وجوه  ، ضروري است تا     »دازاين«ز آشنايي با پديدارشناسي و هستة آن        پس ا 
ويلي سـنت تـأ   (شناسانة پهنة فرهنگي ايران      تاريخي و هستة تفكر هستي     زمينهرسد بديل آن در       مينظربه

  .شودباشد، روشن) شاعرانة عرفاني
، از ريـشة    »لغـات ونديـداد   « به اسـتناد     را» رِند«مرحوم دكتر معين در فرهنگ خودش، واژة فارسي         

هـا و متـون تـاريخي بـه معنـي ايـن واژه                نامـه   بسياري از لغت  . است دانسته randak يا   rnd,kپهلوي  
 :ها به شرح زير است اند كه برخي از آن پرداخته

شخـصي كـه ظـاهر      . قيد باشـد  باك و منكر و لاابالي و بي      مردم محيل و زيرك و بي     : »برهان قاطع «
 ).1378: به نقل از بهاالدين خرمشاهي، بخش اول(دارد ملامت و باطنش را در سلامت نگاهرا درخود 

 )1337سياقي، (منكري كه انكار او از زيركي باشد نه از جهل: »اللغاتغياث«

كلمة رند به معني مصطلح عارفان و صـوفيان اسـت؛ يعنـي كـسي كـه جميـع              : »مصطلحات العرفا «
ساخته و سربخش فـصل آدميـت و        ني و صفات و اعيان را از خود دور         و امكا  كثرات و تعينات ظاهري   

 .باشدانسانيت است كه مرتبت وي تنها در دسترس خاصان حق مي

بنـد آداب و رسـوم        كـه پـاي     آن/ لاقيـد، لاابـالي   / گر، محيـل  ، زيرك، حيله  )ص، ا : (نامه دهخدا   لغت
كـسي كـه قـدم از       / نگذارنـد دقايق تحقيقات را فرو   اي از   بينان، كساني كه دقيقه     باريك/ اجتماعي نباشد 

 .باشدده شرع بيرون نهادهجا

: در تصوف / الي، پست و فرومايه   قيد، لااب باك، بي ،حيله، بي زيرك،زرنگ: لغت فرهنگ فارسي عميد   
تر و پرهيزكارتر از صورت ظاهر باشد، كسي كه تظاهر به عملي يـا حـالتي درخـور                    در باطن پاك   كهآن

 . در باطن شايان ستايش باشدملامت كند و

. شـود  مـي بار معنايي منفي تا مثبت را شـامل  آيد، مفاهيم رند طيفي از        طور كه از تعاريف برمي      همان
گر، منكر و   معني مكار و حيله    نوشتة قدما، واژة رند غالباً به      در اشعار و  «سيروس شميسا معتقد است كه      

 دازاين

  هماني عينيت و ذهنيت  اي به حقيقت درون اوستموجوديت و ظاهر دازاين پرده

  رفع دوري دازاين  بخشدها جهت مي تقرب و نزديكي  به اشيا داشته و به آن

  بيقراري دازاين  ستنگرانيارتباطش با اشيا تقرب و با ديگران دل
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در ميان شعراي فارسي، نخستين بار در ديوان سنائي است          ). 549،  1387شميسا،  (استكاررفتهلاابالي به 
  :نشنيدبيند و به صدر ميكه رند، قدر مي

  )406ديوان اشعار سنايي، (شايسته سكان سماوات نگردي/ تا خدمت رندان نگزيني به دل و جان
نهـد و آن را الگـوي ابرانـساني خـود      ن را ارج مـي پس از او سعدي و سپس بيش از همه حـافظ آ     

نظر اشاره به برخي خصايص ناپسند انـساني دارد،         اي، كه به    اژهاما چرا حافظ از چنين و     . دنكن  ميرفيمع
  گيرد؟ ميراي الگوي كامل انسانيِ خود بهرهب

هاي زايش مفهوم متأخرتر واژة رِند را بايد در تاريخچة ادراك دوگانة درون و بيرون از جهان                   بنيان
قـائلين بـه مـذاهب دو       ،   دوم پيش از ميلاد مـسيح        ةحدود هزار تا     .جست ايران   ة فلات گسترد  ةدر پهن 
 خـداي  يمزدا و ديگر اهورا نام به خير و نور خداي دو به شود،ميبه عنوان ثنويه ياد   ها     كه از آن   خدايي

 اعتقاد به نيروي    ومبتني بر دوگانگي اخلاقي      غايت زندگيِ اند و     داشتهباور اهريمن   نامتاريكي و شر به     
. اسـت دادهي و انديـشة ايرانيـان را شـكل     در انديشه ايران قبل از اسلام است كه حيات معنو          و شر خير  

ايرانيان با دعـوت     فرهنگ و رفتار     در زهدگرايي مانوي،    بود و دين ماني، زهد و ثنويت        اصلي ةمشخص
  آيين مزدك.شدرفتارهاي دوگانه و خلط دو مفهوم درون و بيرون ساز رشد   زمينه، دنياگريزي و انزوابه
در دين زرتشت همچنين، انگارة خير و شر در دو مفهوم           . داشتأكيد ت پرستي و دنياگريزي    بر دوگانه  نيز

بيني ايرانيـان را      ايين، جهان اهريمن و اهورامزدا و در پنداشت دو عالم مينوي و مغاك و يا عالم بالا و پ                
 باطن شدت بخشيد و بعد از اسلام نيز امر          اين پنداشت و تضاد، به دوپارگي ميان ظاهر و        . بخشيدشكل

ايـن  . يافتدر مفهوم وحدت در عين كثرت ادامه      روحاني و قدسي و امر جسماني و مادي با دوگانگي           
شـكل تـصوف    عـدها در اسـلام بـه      دنياگريزي و زيست زاهدانة مبتني بـر دو قطبـي درون و بيـرون، ب              

  .كردظهور
  
  
  
  
  
  

  
 نگارندگان: تنظيم.  درون و بيرون در رندگيري و اختلاط امرشكل: 3تصوير

 

 يا عرفان پس از مدتي،  از هرات و تـوس و غـزنين و نـشابور و بلـخ و از ريـشة                         تصوف شاعرانه 
اين دگرديسي در پهنة ايران از      . يافتف زاهدانه به عشقي عاشقانه تغيير     تصوف زاهدانه بر آمد و از خو      



  1402تابستان  * 76ه شمار * سال نوزدهم* فصلنامه عرفان اسلامي  / 198

نقشه دوره

گفت كه در حقيقت رشد انديشة      توانمي. يافتراز راه ه خراسان و سپس فارس و شي      سيستان و هرات ب   
كرد تـا گفتمـان   بود كه زمينة گسستي را فراهم اسان بر بنياد تأويل شاعرانة قرآنشاعرانة عرفاني در خر

درآميخـتن  ). 184،  1398آشـوري،   (كنـد ا به گفتمان صوفيانة شـاعرانه بـدل       صوفيانة زاهدانة نخستين ر   
 كه ستيز با منش و بينش زاهدانه در عمل و نظر، اساس حكمت اين مكتب                حسانيت شاعرانه و عرفان،   

بـر  ، مبتنـي  »رنـد «نـدرتاً الگـوي انـسان       كرد تا   ؛ بستري فراهم  )194،  1398آشوري،  (عرفان ذوقي است  
متظـاهر  (اهـد خـشكه مقـدس     گيرد و در برابر مـذموميت ز      شكل) ظاهر و باطن  (م درون و بيرون   پاراداي
  .گيردقرار ) كاذب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نگارندگان:  تنظيميش رند در گستره جغرافيايي ايران،دگرديسي تصوف زاهدانه و زا: 4 تصوير
ساحت رنـدي اسـت كـه بـه طـور       عارفانه در و صوفيانه ادبيات سنّت ترين شاعرانديشمند حافظ
ي زمـان او    گيرد؛ چرا كه اين دوقطبـي در شـرايط اجتمـاع            ميكارژة رند را در اين دو قطبي به       جدي، وا 
از علماي ظـاهري،    ) حاكم وقت (در زمان حافظ، حمايت مبارزالدين محمد مظفري      . شود  تر مي   برجسته

مـاد قـدرت    سويي قدرت ديني و سياسي در ديوان احتساب كه ن           تظاهرات ديني و اهل ظاهر، و نيز هم       
 را در اخلاص و  شد كه انديشمندان و شاعران اين عهد، همة فضايل انساني         سياسي و ديني بود؛ موجب    

اين عصر، عصري است كه رندي و رند به خاطر عـدم  . باطن و رذايل را در زير ساية ريا و ظاهر ببينند   
  ).1379جليل نظري، (يابدكند در حد ولي اعتلا مي تظاهر و تجاهل به كاري كه مي

  رند به روايت حافظ

  )94 ديوان، غزل(اين ولايت شناسان رفتند از گويا ولي/ دهد كسلب را آبي نميرندان تشنه
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آشوري، . كردمعرفي) ابر انسان ( را انسان كامل    را ولي ناميد و آن     حافظ نخستين كسي است كه رند     
اي و نسبتاً   در مكتب شاعرانه، عارفانه و عاشقانة حافظ، معنايي ريشه        » رِند«بر اساس سير تكامل مفهوم      

  :كند ميبسيطي از آن، ارائه
. سـت  ا كوشش شگرف بـراي تراشـيدن و پـالودن خـود بـا مـدلي ابرانـساني                رندي، دستكرد يك    «

بينـي، بـراي آزاد    آور بشري؛ براي يافتن جسارت روشن     ها و پرواهاي خفت   كوششي براي ريختن ترس   
خـود، صـيقل زدن و شـفاف        » ميـراث فطـرت   «كردن خود از اسارت گلة بشري، براي بود بخشيدن به           

تـر شـدن بـه    شدن و براي هرچـه نزديـك    » خود«، برايِ   » بيگانگي -د خو -از«كردن آن، براي رهايي از      
  ).1398آشوري، (»تماميت انساني خود
 براي جمع اضـداد يافتـه       كرد رند حافظ، سنتزي است كه او      توان استنباط   خوبي مي از اين تعريف به   

گرو داشـتن   ، در   » بيگانگي - خود -از«و رهايي از    » خود شدن «اين  ). 407-408،  1378نامه،حافظ(است
  رو، ديـدگاه حافظانـه،   از همين. اخلاص و از ميان برداشتن و يا يكي شدن دوگانة ظاهر و باطن است

بـراي  . اسـت  انگار و ثنوي يا انديشة دوگانه از انديشة متافيزيكي گذار عرفاني و وجود وحدت پرتو در
آورد انديـشة   كه دسـت  الهيات و سالة متافيزيكصدچند و  هزاردو بناي بايد ديدگاهي  چنين رسيدن به

-وجـه نمـي  هيچبه حافظ. شد ميبود؛ ويران اخير دوران در مدرن ذهن امان بي تحليلگرانة خردگرايانه و

 امكانـات و  زيـرا  برسـد؛  متافيزيـك  از فلسفي نـاب، بـه گـذر    يك ديدگاه استدلالي و از استتوانسته

 از راه كنـد تـا   مـي بنابراين تـلاش . استهودفراهم نب شاعر قرون وسطايي براي يك آن نظري ابزارهاي

را  در نتيجه، انديـشه و مكتـب خـود   . برسد از متافيزيك گذر صوفيانه، به تأويل شاعرانة فرهنگ سنّت
 و هـا ابهـام  پوشش هاي شاعرانه، دراستعاره  واشاره نيز مصلحت روزگار، به زبان و خود طبيعت بهبنا

 حافظ، مكتب رنـدي را بـر پايـة اسـطورة    . كند ميهاي زباني بيانگوشيهاي زبان نمادين و با بازيايهام

 دانـا شـدن، يـا    و اسطوره، بينا اين در. كند ميريزي صوفيانه پي در فرهنگ آن تأويل و هبوط، آفرينش

 .آيـد ميوة ممنوع، پديدمي خوردن اثر بر ازلي و گناه به زدندست با زيبا، و زشت و بد و نيك شناخت
 بلكـه  الهـي؛  فرمـان  از سـرپيچي  اثـر  بر گناه كبيره و لغزش يك يل، گناه ازلي و  هبوط، نهدر اين تأو

 و هبوط به عالم  خروج از عالم فرشتگانوجودي است و هزينة اين دانايي مأموريت يك آمادگي براي
  .  است خاكي

كه بـه زعـم او   چرا. يردگ كارميكرده بهسانِ هبوطبراي اين ان» دل دانا«حافظ اين دانايي را، در تعبير   
آن،  شناسـايي  كششي رازآميز داشـتن بـراي   و شناخت» اُبژة«به » بستگي  دل«در مكتب رندانه، عاطفه و 

حـس،   ، عنـصر »دل«خواهد عنصر خلاف شناخت عقلي ناب كه ميدرست بر. است ضرورت شناخت
 متافيزيـك  و هـم  ي آن استدر پ معرفت زاهدانة عرفاني بردارد؛ سودايي كه هممياناز را عاطفه ميل و

را به وحـدت    ) شناخت عقلاني (، كشش حسانه و دانايي    » دانا  دل«نتيجه حافظ با تعبير     در. فلسفي غربي 
  . رساند مي
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 و تنـدخويي  بـراي  اين بازي، جايي در. بيندمي بازي صحنة را حافظ در اين كشش حسانه، جهان
 هرچيز و مالكيت براي بشري جديت ريش هب نيست؛ بلكه ميداني است براي خنديدن زاهدانه عبوسي

شـود؛  مـي  پديـدا » مالكيـت «، در اين گريز از آزادمنشي رندانه. حقيقت انحصاري مالكيت تر از آن، مهم
  . بندگي قيد هر از است؛ يعني آزاد» لاابالي«حقيقتاً  است و رند، اي زهد و بندگي،گونه يمالكيت هر زيرا

  » نظربازي«و » نظر«

 آن را اي است كـه حـافظ     ترين واژه   اصلي» نظر«كند،    ميقيدي كه رند در آن سير       زي و بي  بادر عالم   
كنـد تـا      مـي حافظ با اين تركيب تـلاش     . كند  ميگيرد و رند را به آن متصّف        كارميبه» نظرباز«در تركيب   

را يست كه حافظ در وصف رنـد آن         چ» نظر«واقع  هاما ب . تقرب بيشتري به يگانگي حس و عقل بجويد       
  گزيند؟ ميبر

  )حافظ! (اند حيران خبرانبي ما نظربازيِ در

يكـي  » نگريـستن «و » نگـاه «اي آن بـا  پايـه  معناي كه فارسي است در عربي اصلِ  از اي، واژه»نظر«
در المنجـد  . اصـلي اسـت   زبان تري در، داراي انبانة معنايي گسترده»نگاه«نسبت به » نظر«است؛ ليكن، 

با مقايـسة معنـاي     . استاي معنا شده   چيزي و يا مسئله     با سنجش، تأمل و تدبر در      اههمر» نظر«معلوف،  
چـشم بـراي    معنـاي خودكـاريِ   بيشتر حسي بوده و بـه » كردننگاه« كه گفتتوانلغوي نظر و نگاه مي

» نظركـردن «بـه  » كـردن نگاه« نيت است كه با آگاهي، اراده و. مشاهدة بدون قضاوت، نيت و اراده است 
هـاي  ويژه اشـعار عارفانـه، تركيـب      است كه در اشعار كلاسيك فارسي به      به همين سبب    . شودميلتبدي

» نگـاه «هـاي   دارد كه به هيچ روي اين گستردگي با تركيب        وجود» نظر«اسمي، فعلي و وصفي با      فراوان  
 كنه چيزهـا  است؛ نگاهي كه به به كسي يا به چيزي» نگاه معنادار و هوشيارانه«، »نظر«.شود نميمشاهده

  :گويدمي كه مولويچنان. شود ديدن و كشف حقيقت چيزها اندوختهبراي
 ...هاي تر دارد به زير آن درختي رو كه او گل/ دلا نزد كسي بنشين كه او از دل خبر دارد

ديـوان  (گهر دارد بحري هر نه دارد نظر چشمي هر نه/ نه هر كلكي شكر دارد نه هر زيري زبر دارد
  )563 شمس، غزل

وي بـا  . نشاند  كنار هم ميرا» بازي«و » نظر«متضاد  ظاهربه معنايي گروه حافظ در كمال زيركي، دو
-مي بازي عالم به ساحت ناب عقلانيت و نظرورزي عالم سنگيني و جديت حدود را از» نظر«اين كار، 

عرفـاني   ي ادبياتمفهومي دوپهلو دستگاه  نظربازي، در وچراني كردنِ مفهوم از سر هوس چشم. كشاند
جايگـاهي قابـل    در آيينـة جهـان،  » جمال حـق «مشاهدة  و پرستانة آنزيبايي نگرش با رابطه در رندانه،

  .است» شناس زيبايي«به طريقي، رند بيشتر يك ). 2005آشوري، (تعمق دارد
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يـب  ع دوسـتان «: گويدمي كه استهشدميهاخلاقي شمرد عيبِ يك گمانبي حافظ، رندانة نظربازي
-مي خدا محبان ز را او من كه«: آوردمي نيز را آن عارفانة توجيه آن دنبالبه ؛ اما»مكنيد حافظ نظربازي

-تواند فريبنده و مخاطره   حافظ بارها و بارها در ابيات خويش گذر از ظاهر و عيان چيزها كه مي              . »بينم

اين نگرش و نگريستن نه . استدهكرحقيقت و كشف سرِّ وجود بيانآميز باشد را به باطن، ديدن حق و       
  : آيدميدستهاز راه معرفت عقلي كه از شناخت قلبي ب

ديـوان،  (كـدام اسـت؟   شـهر  ايـن  در نيست ما چو كه كس وان/ نظرباز و يمرند و سرگشته و خوارهمي
  )46غزل

  )311 ديوان، غزل(امآراسته هنر چندين به كه بداني تا /فاش گويممي و منظرباز و رند و عاشق
ديـدگاه   از بازتـابي اسـت   كند،مي معنايي ساحت دو اين در نظر واژه حافظ با كه ظريفي هايبازي
دوسـاحت  حافظ در وادي نظر و نظربـازي و بـا مـنش رندانـه در     ). 2005آشوري، (او زهد ضّد رندانة

اسـت كـه    ن   و ايـن چنـي     جايگاه معرفت ناب عقلي      سير از وادي هوس تا       .كندميمعنايي متفاوت سير  
شناسانه حافظ در همـين اسـت         يعمق انديشة هست  .  هم اين است و هم آن      حافظ نه اين است و نه آن،      
  :شدنظر نتوان، صاحببه عقيدة او بي نظربازي. نظر استكه در نظربازي نيز، صاحب

  

 عــاقلان نقطــه پرگــار وجودنــد ولــي    
  

 عشق داند كه در اين دايـره سـرگردانند          
  

  )193 ديوان، غزل(    
  

  
  
  
  
  

  
  

  نگارندگان: تنظيم. جهان رند نظرباز زيست: 5تصوير 
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  بحث

شناسـانة    گـر ايـن اسـت كـه انديـشة هـستي              پيكرة ادبي و سنت تأويل شاعرانة در پهنة ايران، بيان         
هاي بسياري با انديشة غرب دارد و رندنظرباز در اين سنت شاعرانه، به عنـوان الگـوي                   ايرانيان، تفاوت 

لذا؛ فهم  . گيرد  ميرانسان قرار عنوان اب  دازاين در پديدارشناسي غرب و به       در شرق، در برابر    كامل انساني 
  در ثـاني از   . بـود اربست زمينه تاريخي مـرتبط خواهـد      پديدارشناسة حريم، در وهلة نخست، در گرو ك       

وانـد در   ت  جايي كه حريم، متعلَقِ فضا و مكان است؛ قياس نـسبت دو پـارادايم در ايـن مفـاهيم مـي                      آن
  . گشا باشد پديدارشناسي حريم، راه

  حريم و دازاين

در عهد باسـتان    . فضا و مكان و درك آن از عهد باستان تاكنون دستماية فلاسفه و حكما بوده است               
افلاطون در طيماوس، فضا را موجودي شامل و آن را منشأ و ظرف همه چيزهـاي مرئـي و مـدرك بـا                   

تـر  ارسطو، فضا را به عنـوان مكـان و جزئـي از فـضاي كلـي               ). 17 ،1394آرنهايم،  ( دانستحواس مي 
 فـضا را    شـونده و ارسـطو      گير، شـامل  بنابراين، افلاطون فضا را همه    ). 83،  1393پرتوي،  (كردميمعرفي

اني فضا از دورة رنسانس به بعد هر دو معني زماني و مك ـ. دانستندشده مي چونان مكان محدود و شامل    
-كه تصور جدايي مطلق فـضا  كه تا پيش از آن مفاهيمي مجزا بودند؛ تا اين      ؛ درحالي استرا با هم داشته   

عريـف انتزاعـي از فـضا را بـا          هايدگر اما، ت  . شدطور كامل برچيده  ن بعد از نظرية نسبيت انيشتين به      زما
هـا   مكان بود كه فضاها هستي خود را از      كرد و معتقد   حذف ابعاد و اندازه از آن ارائه       كردن و نيز  ملموس

-شناسانة او نشأت مـي      فهم و شناخت انسان از فضا و مكان از انديشة هستي           .گيرند نه از خود فضا    مي

 وجود دازاين، گشودگي و باز بودن بـه         ة نحو شد؛ هايدگر بر اين باور است كه      طور كه گفته    همان. گيرد
در حقيقت، اين . انس است است و دليل اين امر اين است كه دازاين واجد اگزيستسوي چيزها و جهان   

  . گردددازاين است كه منجر به آشكارگي و هستي مكان مي» جا بودندر آن«
گيري بـه سـوي    زعم هايدگر، تقرب او به چيزها با رفع دوري و جهت        مندي دازاين به    هرة مكان جو
س تعلق به   آشكارگي مفاهيم مكان براي انسان با ح      . شودميز است كه انكشاف از مكان را باعث       آن چي 

از هـستي و    به نظر هايدگر، غفلـت      صورت بنا   پذير است و در غير اين     گيري در آن امكان     مكان و جهت  
رفـع  تبع آن حريم در انديشة هايـدگر، عنـصر اصـلي            لذا؛ درك مكان و به    . دهدميدر مكان نبودن روي   

د يابچيزها قرب مي  بانهگو اين دازاين. ت زدودن فاصله از چيزي يا به نزديك آوردن آن چيز اس           ،دوري
جاست كه حريم، در پديدارشناسي هايدگر مبتني بر التفـات         نتيجه، نكتة كليدي اين   در .شودميو مأنوس 

  .و توجه دازاين است و نه فاصلة فيزيكي
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  حريم و رند نظرباز 

 سفر آدم از آسـمان بـه        درك جوهرة مكاني در مكتب رندي، در تأويل اسطورة آفرينش و هبوط يا            
خـدا بـا آدم و رانـدن او از          » عتـاب «ويل، تمامي ماجراي گناه ازلي و         بر اساس اين تأ   . استمين نهفته ز

» رقيبـان «از چشم » دوست«ماندن خواست اصلي شت، جز ماجرايي ظاهري براي پنهان     درگاه خود و به   
سرشـته  )  بـاطن  ظـاهر و  ( و پنهان  اين شهود نخستين از مكان كه با دوگانة پيدا        . ازلي نيست » مدعيان«و  

 .شودمي، بازآفريني »رندي«، در مقام    »بار امانت «گرفتن  الگويي شد كه از اين پس، گردن      هناست، ك شده
وضع ازلي آدم در نسبت با خدا از سويي و در نسبت با فرشتگان، از سوي ديگر و نيـز مـاجراي گنـاه                        

عرانة شرقي، سـرانجام  منجـر بـه         شناسانة آن با منطق تأويلي مشرب عرفان شا       نخستين و توجيه هستي   
- در مقام انسان كامل نزد حافظ مي» رند«وارة نزد صوفيه و مثال» انسان كامل«) انگاره(وارة ساخت مثال

گانة درون و بيرون، كاربـست انـسان شـرقي در ادراك فـضا و               اين دو ). 74-84،  1398آشوري،  (رددگ
شناختي حاكي از تحليـل نيـست؛          فضاي حريم  اين نوع شناخت از مكان و     . متعلق آن يعني حريم است    

  .شناسد بلكه به دريافت درونيِ ناشي از شهودي است كه استدلال نمي
درون است كه بايد    . يابدترتيب؛ تقرب در نگاه رند نظرباز، در توجه به درون تبلور و معنا مي             اينبه

كننده اين اصل يعنـي حفـظ        تأمينهايي فضايي مبين و     عنوان لايه از چشمان غيرمصون بماند و حريم به      
ت و درون،   س ا تري اما، از منظر رندي، درون و بيرون يكي          به تعبير درست  . دوگانة بيرون و درون است    

  .بيرون را در خود دارد
تر از فضاي بيرون اسـت و چـون مغـزي             فرض تصور اين دوگانه، فضاي درون همواره مهم       پس به 

مندي فضا در نظـر       ماهيت و مكان  . كندميگرفته و محافظت  درميان بيرون، چون پوستي او را       ماند كه   مي
دارد و هـا وجـود  اين خاطره در فطرت همه انسان. رند نظرباز، آن است كه بازتاباننده خاطرة ازلي باشد      

اگر اتصال به آن برقرار باشد، رند نظرباز چون انساني كامل با وقوف به حضور يـار، بـه انكـشاف راز                      
  . »چون پرده برافتد نه تو ماني و نه من«: گاه داشت و آن ازلي؛ پرده از جمال يار برخواهدنخلقت و پيما

 زماني كه. مثابة مرز و اتصال درون و بيرون در تجربة حريم است   مصداق بارز اين دوگانه، پنجره به     
محـض   و بـه   شـود مـي شود؛ بيرون مانند يك داستان زنده تجربه      نميدرون در تاريكي و سايه روز ديده      

شود ميهايي چندلايه پوشانده  شدن فضاي درون، پنجره همچون يك ديوار با پرده        تاريكي هوا و روشن   
  .شودكه مبادا سرّ درون آشكار

-تأ نش ي ازل ي دوگانگ ني از هم  انسان شرقي  ي فضا نيتر ي تا خصوص  ي از ورود  مي حر يتمام فضا 
. ماندن درون و باطن از غير نيـست       يزي جز پنهان  ، چ ن نقاب بر چهره و بنا     ت تظاهر و گذاش   ني و ا  گرفته

ست و مشاهده، فاصـله، ديـدن و   در تجربة دازاين اما، التفات، توجه و صميميت اساس درك از حريم ا   
  . دنآي نميحسابشناسانة حريم به ز درك هستيشدن، الماني اديده



  1402تابستان  * 76ه شمار * سال نوزدهم* فصلنامه عرفان اسلامي  / 204

  گيري نتيجه

-مواجـه )  سوبژه - پويا و يا اُبژه      -ايستا  ( مكان -در پديدارشناسي هايدگري، دازاين با دوگانة فضا        

چون خـصلتي  دازاين، مكانيت فضا را . استمند كرده ستانس خويش فضا را مكان  واسطة اگزي است و به  
اين تعلّق، بـه  . تواند رفع دوري كرده و يا تقرب بجويد   و از آن طريق مي     از فضا همواره با خويش دارد     

او »  بـودن  - عـالم  -در« دازاين انساني، يك هستيِ مكاني است و         .دهدفضا امري ذهني و فرافيزيكي مي     
- محلي است كه دازاين به وسايل مـي        براي هايدگر مكان هندسي،   . اوست»  بودنِ -ن مكا -در«منوط به   

-از اين حيث، جاها نقطـه   . ندمتمايزكه وسايل از يكديگر     اين جاها از يكديگر متمايزند چرا     بنابر. بخشد

هـا بـا       و تركيب آن   كنند، بلكه در نسبت با ابزارها      اشغال فيايي نيستند كه فضا را    ي هندسي و يا جغرا    ها
هـاي جغرافيـايي     مفهومي مرتبط با محيط و مكان، مبتني بـر فاصـله           لذا، حريم . شوندمييكديگر پديدار 

م، محيط و حري. بخشد ها جهت مي كار دارد و به آنها سروبر وسايلي است كه انسان با آن    نيست؛ مبتني 
سـازد؛ امـا   مـي را محقق»  بودن- عالم-در«يرد كه گهاي مكاني ميهمچون مكان معني خود را از هستي 

، كه در اساس ضد فلسفي و ضد انديشة استدلالي اسـت؛ هـدف و               ب شرقي و عرفان برآمده از آن      مكت
در عرفـان  » هـستي «انـداز   چشم. ميانجي خداست، براي مشاهدة بي  »آيينة دل «روشش، زدودن زنگار از     

ي نيـست كـه ديـدگاه تـصوف     ااست؛ دوگانهش رند نظرباز در انديشة حافظ شده      ذوقي كه منجر به زاي    
ست كه اين دو عالم را      ي ا كند؛ بلكه يگانه   پاك روحاني و پليد جسماني تقسيم      زاهدانه، آن را به دو عالم     

ها  است كه نگاه او به اشياء و ذات آنرند نظرباز، انسان كاملي .  همانند سوژه و ابژه انسان  ؛تنددرهم مي 
ق آن يعني حريم، از در اين انديشه، ماهيت و چيستي فضا و متعلَ     . انگار است بين و يگانه    نگاهي حقيقت 

ذات و هـستيِ    . گيردمي فضا شكل  - با حضور انسان در مكان     كه حريم هستي آن جداشدني نيست؛ چرا    
واسطة حـضورش،   دهد و برخلاف دازاين، به    ميا بازتاب ز كيفيت ذهني دروني ر    مانند رند نظربا  حريم،  

  .كندمي چون خصلتي باطني و دروني دريافتمكانيت فضا و متعلقات آن را
رغـم دوري ظـاهري و      ، بـه  )شدن آدم از بهشت   در داستان رانده  (شده از جوار خدا   ظاهر رانده آدم به 

- جايگاهي بس برتر از ملائك مـي       ، باطن مكاني، از نظر نزديكي به خداوند كه حقيقت مطلق است؛ در          

اين دوري ظاهري و مكاني از اين باب كـه خداونـد روي و جمـالش را در درون انـسان عيـان                   . نشيند
توجه خود را بـه درون      گيرد با ادراك حريم تمام       مكان قرار  -ت كه اگر كسي در فضا       نموده، هماني اس  

- نزديكي از نوع اتصال و وصال بـدل        ني را به  كرد؛ به جايگاهي كه دوري ظاهري و مكا       خواهدمعطوف

 صـومعه و حـرم عـالم        ظـاهر سـاكن    ازلي است كه ملائـك بـه       رويدادالگويي از آن    اين حريم   . كندمي
 از تجربـة    حقيقـت    امـا در   گذراننـد  مـي  ونـد پايان خود را به تسبيح و تقديس خدا        و عمر بي   اندقدسي
. انـد محروم دارند،) همان كه در درون اوست    (دوست عنايت ويژة    از شگرفي كه آدم و فرزندان       زيستي

مانند رند نظربـاز    اي ذهني از نوع دريافتي دروني       اينجاست كه تجربه و انديشة حريم در ايرانيان تجربه        
  .است
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  نگارندگان:منبع. شناسي رند نظرباز حافظ هاي پديدارشناسي هايدگر و هستيفهمقايسة مول:  3جدول 

 

 

  )انسان كامل( رند نظرباز-مذهب رندي حافظ )ابرانسان(دازاين-پديدارشناسي هايدگر
اس انديشة  در اساس فلسفي و بر اس     (گفتمان غربي 

  ريشه در فلسفة يونان و نوافلاطوني) استدلالي
، ريشه  )ضد فلسفي و ضد انديشة استدلالي     (گفتمان شرقي 

  در اديان ابراهيمي، تصوف و حكمت ذوقي و شاعرانه 
   انسان كامل با دل دانا–رند نظرباز    ابرانسان-دازاين 

در انديشة شدن اسـت نـه       (تداراي دل دانا در كشف حقيق       آگاه بر باشنده بودن خويش
  )بودن

بـا درآميخـتن چهارگانـه      ) مندي  مكان(گزيني  سكني
 ,Heidegger (زمين، آسمان، خدايان و ميرايـان 

1971:149(  

  خود حقيقت شدن با بر شدن اهل زمين از اهل آسمان

  راز ورمز بار امانت–عهد و پيمان روز الست   فطرت انساني
  هاان ميدان بازي عشق و زيبايي جه–» شاهد ازلي«  جهان پديدارها

   هدايت باطني–ست  آمدني  ست آموختني
بـر زاهـدان    ) صـاحبدلان ( بر شدنِ اهـل خرابـات      -پارادايم    وجود مقدم بر ماهيت 

  )بصرانبي(نشين دير
  شناسانه تأويلي و عاشقانهديدگاه هستي )هرمنوتيك و اگزيستانس(شناسانه ديدگاه هستي
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Abstract 
Privacy is one of the most basic concepts in the architectural paradigm. The 

difficulty of defining privacy stems from its dependence on more abstract concepts 
such as culture and worldview. Phenomenology, as a philosophical branch, seeks to 
eliminate dependent factors and gain access to the essence of concepts. 
Phenomenology is the product of Western culture and thought. Can it be used to 
define the concept of privacy in Iran?  Is the ontological language of Iranians 
different from the ontological language of the West?  We want to find the 
differences and proportions of the ontological thought of the west and Iran in the 
phenomenology of privacy. Method of research: First, the thematic literature of the 
ontological thought of the West and the cultural space of Iran is examined, then, in 
an analytical-interpretive way, it deals with the phenomenological analogy of the 
concept of privacy in these two paradigms. 

Conclusion: Dasein's tool in phenomenological orientation is his orientation to 
the world through proximity and distance. Therefore, for Dasein, privacy is not 
affected by distance and size which is due to his attention to things. But Rend-e 
Nazarbaz vs Dasein is present as a complete human model in the Iranian poetic 
interpretation tradition and ontological thought. The nature of place, according to 
Rend-e Nazarbaz, stems from the myth of creation and the duality of inside and 
outside. An essence that reflects eternal memory and, therefore, the most 
fundamental element of the perception of privacy is attention to the inside of 
oneself.  
Keywords:  
 Phenomenology, Dasein, Rend-e Nazarbaz, Privacy. 
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